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Character is a fundamental category in Arab literature, influencing both literary 

and nonliterary works. In resistance poetry, its significance is particularly 

conspicuous and vibrant. In order to double the impact of one's own words on the 

audience, the poet may express the characters indirectly and without specifying 

their names at times, as a result of the political and social conditions in the war-

torn regions. At other times, the poet may do so explicitly. The character within the 

poem serves as an embodiment of the poet's thoughts and imagination. Through the 

portrayal of a living individual and the immersion of that persona into the realm of 

his imagination, the poet endeavors to establish a meaningful connection with the 

readership while also allowing the character to embody his own sentiments and 

behaviors. Philippe Hamon, a renowned and contemporary French theorist, is 

among the few authorities who has a precise and exhaustive theory of the context 

of character. A comprehensive understanding of the hidden meanings and concepts 

in characters can be attained by adhering to his perspective, which incorporates the 

views of earlier theorists. 

By conceptualizing character as a symbolic context comprised of the signifier and 

the signified, Hamon broadens the fundamental semiotics of character. In doing so, 

he argues that character is not merely a psychological construct, but rather a real-

world entity. Characters are processed in accordance with four principles, 

according to Hamon's theory: types, character dimensions, signifier, and signified. 

As a result of the shift in the political and social climate of the modern era, which 

compelled Nizar Qabbani to address women's issues and defend their violated 

rights, he devoted considerable poetic space to this segment of society and depicted 

the physical and spiritual beauty of women. Nizar's poetry exemplifies the 

exquisite unity of women and poetry; these two elements are so intertwined that 

they cannot be separated; this is the reason why she has earned the reputation of a 

woman poet within the realm of Arabic poetry. Hence, the poet's poems 

prominently feature the female context. The present study employs a descriptive-

analytical approach and draws upon Philip Hamon's personality theory to analyze 

the diverse facets of the female persona in Nizar's poetry courts. While 

emphasizing the significance of this context in Qabani's poems, it also clarifies its 

function as a means of conveying the poet's intended message. In conclusion, the 

research findings indicate that Nizar Qabbani's poems comprehensively illustrate 

every facet of Philip Hamon's theory. By opting for a moderate approach rather 

than ambiguity and a direct tone when expressing ideas in his poems, he has 

effectively increased the value of his poetry. One could say that Nizar's poetry and 

thoughts have elevated and evolved the status of women; the majority of the 

female characters in his romances are figurative, which is consistent with the 

general tone of his poems concerning the corrupt Arab society of the time. It is 

compatible because the poet often had to suffocate and communicate his ideas in 
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an invisible manner. Furthermore, since he does not believe in the central reader, 

he employs the method of application the pronoun of the audience to represent the 

female characters. Thus, the character in question disappeared from the reader's 

mind and submerged her poem in an aura of ambiguity, which is the consequence 

of the ominous phenomenon o Furthermore, one may observe an intermediary, a 

pointer, or a reference, in addition to virtual characters. Frequently, the external 

and psychological aspects of the description of the female character are conveyed, 

and the poet employs a variety of literary devices, particularly similes, to establish 

an intimate connection with the reader. The reader is able to readily envision the 

poet's depicted character. Furthermore, an examination of the meaning reveals that 

the majority of the information regarding the nature of women originates from the 

poet himself. This is evident on both quantitative and qualitative levels, with the 

poet's descriptions being melancholic in the quantitative sense. And to evoke 

empathy in the audience, he added melancholy; he utilized both direct and indirect 

methods in the qualitative dimension. However, upon closer examination of the 

evidence, the reader discerns a discrepancy between the characters' portrayals and 

their actual performances, leading to the conclusion that the nomenclature and 

origin of certain characters are not connected to Hamon's theory 
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 چکیده اطلاعات مقاله 
است که دیدگاهي دقيق و جامع به عنصر شخصيت   ينظراناز صاحب  ،پرداز معاصر فرانسوینظریه ،فيليپ هامون پژوهشي نوع مقاله: 

مفاهيم  معاني و   جامعي از توان به شناختپردازان پيشين مي هنظری یدربرگرفتن آرا يلدلبه که با رویکرد او  دارد 
ها براساس چهار اصل از نظر انواع، سطوح شخصيت، دال و  در نظریۀ او شخصيت .رسيدها نهفته در شخصيت 

ایفا   یانقش بسيار برجسته  نزار قبانيبا عنایت به اینکه عنصر زن در اشعار  شوند.مدلول شخصيت پردازش مي
  هامون فيليپ شخصيت نظریۀ  براساس  نزار  اشعار  در  را زن تحليلي-پژوهش حاضر با رویکردی توصيفي ،کندمي

های زن  یگانگي شعر و زن در شعر او به زیبایي نمایان است و شخصيت . نتایج گویای آن است که کندمي بررسي 
مجازی هستند که با محتوای کلي اشعار او در جامعۀ آن زمان عرب که آغشته    عمدتاًهای نزار موجود در عاشقانه 

های زن بيانگر این است که نزار اعتقاد  از فساد بود سازگاری دارد و کاربست ضمير مخاطب در بيان شخصيت
های ظاهری و رواني  محوری نداشته است. همچنين سطوح توصيف شخصيت زن غالباً در لایه چنداني به خواننده 

شخصيت زنان از جانب خود شاعر است، اما    درمورددهد بيشتر اطلاعات نمود یافته و بررسي مدلول نشان مي
 تحليل  دال ها تناقض موجود ميان شخصيتها و عملکرد آنها را تصویرسازی  ميکند. 
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 . مقدمه1

های نویني است که موجب افزایش آگاهي انسان و توجه به اموری است که  شناسي، از دانشدانش نشانه 
ها از دیدگاه او پنهان مانده و مبحثي نو است که در قرن بيستم گسترش پيدا کرد و آن دانش تحليل نشانه 

يرزباني است. این دانش بر پایۀ دال، مدلول و دلالت استوار است. شالودۀ این رشته غدر یک نظام زباني یا  
پيرس فيلسوف   ساندرزسوئيسي و چارلز    شناس زبانی فردینان دوسوسور،  هانام را دو اندیشمند غربي به  

بنا نهادند )عياشي،   پس از این دو دانشمند، دیگران نيز به مطالعه در این زمينه    (.33:  1429آمریکایي 
نگاه جدیدی به عنصر شخصيت است که    رداز فرانسویپه فيليپ هامون نظری  پرداختند که از جملۀ آنان

جامعيت و تعادل دیدگاه فيليپ هامون از این جهت   ش جامع و شامل نظریات پيشين است.او نظریه  رددا
 ای بين نظریات متنوع راجع به شخصيت برقرار کرده است. یبند جمعاست که او توافق و هماهنگي و 

ها مراد از شخصيت  دهد.هر شعر دارای عناصری است که چارچوب اصلي آن را تشکيل مي  يطورکلبه
 کيفيت رواني و اخلاقيو شاعر    شوندهستند که در شعر ظاهر ميي  اشخاص  یکي از عناصر شعر،  عنوانبه
زیبایي زن و موقعيت برابر    زبان،بسياری از شاعران عرب  ،در دورۀ معاصرکند.  اشعارش بيان ميدر    راها  آن

از هویت زن   یکه سعي در درک جدید  ستاین شاعران نزار قباني ا  ۀ ز جملا  اند.کردهزن و مرد را بيان  
زن در دیدگاهش   وشود  ور  موجب شد آتش وجودی نزار شعله  ش داشت. خودکشي خواهرش و ترور همسر

قرار را در شعرش مخاطب  زن    . همين امر سبب شد تا نزار شخصيتعنوان موجودی مقدس تلقي شودبه
دلنشين در   ایرنج زن عرب را به شيوه   ترتيبین گوید و بدنصورت غایب سخن  با او به   گاهيچو ه  دهد

کند تا يماولين و آخرین شخصيت اصلي در شعر او ایفای نقش    عنوانبه. زن  اشعارش به تصویر بکشد
 .انددادهاو را »شاعر زن« لقب  که یيجا

هایش از ابهام و لحن صریح زن در شعر نزار جایگاه والایي دارد و تبدیل به نماد شده است. او در سروده 
ساخته   دوچندانکند و این مسئله ارزش شعری او را  در بيان مفاهيم دور است و راه ميانه را انتخاب مي

عشق به    . درواقعتعالي و تکامل رسيده است  به نوعي  نزار  حضور زن در افکار و آثارتوان گفت  يماست.  
 به نوعيپا را فراتر نهاده و   عشق رمانتيک  ۀزن در آثار و اشعار این شاعر عشقي است که حتي از مرحل

همان وابستگي پاک ميان عاشق و معشوق شناسي  در اصطلاح روانرسيده است. این عشق   محبت محض
زن شعر نزار،  در  کند.  ميصالت ارزشمندی پيدا  بخشي از وجود مرد، هویت و ا  عنوانبهزن    ،است که در آن

هستند که در پيوند با    هایيآن،  ویمشخصي دارد و به همين دليل است که زیباترین شعرهای    ۀچهر
با تکيه بر    شناسي شخصيت زن در شعر نزار قبانيپژوهش حاضر به نشانه   .اندشدهعشق به زن سروده  

 های زنانه دست یابد. های عميق نهفته در شخصيتپردازد تا به لایهدیدگاه فيليپ هامون مي
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برای شاید اتفاق مهمي است که  ،انساني برابر و محق عنوانبه او  هایویژگي حضور واقعي زن و توجه به 
ستایش زن یا معشوق   در شعر او  به همين دليل است که  پيوندد.ميوقوع  به  نزار قبانينخستين بار در شعر  

سبک و نگاه شاعر    ینکها. با توجه به  شودميژرف انساني همراه    هایرابطهد و با  وشمي  ایتازهوارد قلمرو  
شناسي متن که به مانند امضای نامرئي در تمام آثارش جاری و ساری است دریافت توان از نشانهرا مي

نزار  آثار  بررسي جلوۀ زن در  به عواطفش   نشانۀیک عنصر شخصيتي و    عنوانبه  کرد،  با عنایت  زباني 

شاعر قادر به    فقطکه    سازدميپنهان زني را برای آیندگان برملا    هایارزش  است؛ چرا که وی  توجهقابل
تواند بستر مناسبي دليل شمول بر نظریات پيشين ميیۀ فيليپ هامون، به نظر روت. از این ها بوده اسدرک آن

 يت زن در اشعار قباني باشد. ي شخصشناسنشانه برای 

 روش پژوهش . 2

 ردازی فيليپ هامونپجامع شخصيت  رویکردتحليلي و براساس  -توصيفي  تکيه بر روش پژوهش حاضر با 
الأعمال   انجام گرفته است و نویسندگان بعد از مطالعۀ نظریۀ فيليپ هامون به بررسي آثار نزار قباني از جمله

و... پرداخته و   گرید  ی هاعاشقانه  و  سيبلق،  چشمانت   يآب  بندر  در،  عشق  از  شوم  سبز  تا،  الکاملة  ةیالشعر 
 اند.اشعار مرتبط با شخصيت زن از دیدگاه هامون را بررسي کرده

 پژوهش  ۀپیشین. 3

یژه کاربست نظریۀ  وبهشناسي،  بررسي مطالعات اشعار و آثار ادبي نزار قباني نشان داد در زمينۀ شخصيت
رو نویسندگان مقاله بر آن شدند تا اشعار ین افيليپ هامون در اشعار او، تاکنون تحقيقي انجام نشده است. از  

 این شاعر را براساس نظریۀ حاضر بررسي کنند. 

 شود:اشاره مي هاآنهای مرتبط، منابع بسياری مطالعه شد که به چند نمونه از در زمينه  

( در مقالۀ »واکاوی شخصيت امام علي )ع( در شعر دورۀ صفوی براساس نظریۀ 1400تسليم جهرمي )
های  شناسي فيليپ هامون، شخصيت امام علي )ع( را جزو شخصيتفيليپ هامون«، طبق الگوی نشانه

 مدلول به صفات ایشان پرداخت. عنوانبه به ذکر نام و نسب و   دال عنوانبهآورد و  حساببه دیني 

شناسي قصيدۀ بلقيس نزار قباني براساس نظریۀ  در مقالۀ »نشانه  (1398آبادی و فلاحي )يحاجمقدم، قاسمي گلين
تر قصيدۀ بلقيس پرداختند و بيان  های پنهان و عميقکنشانۀ مایکل ریفاتر« به تحليل لایه خوانش اکتشافي و پس 

کردند که عبارات بدیع و نماد  به وفور در این شعر یافت مي شود و محتوای آن تلاشي برای نشان دادن انزجار از  
 فساد موجود در جامعۀ عرب است.
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 او  زن در شعریگاه و جا نزار قبانی . 4

د. انیبایي زن را در شعر خود نشان داده زد و اناشعار خود را در قالب غزل سرودهاکثر شاعران معاصر عرب 
جدید زنان و   آشکارکردن مسائلشاعران را بر آن داشت که به    ،تغيير اوضاع سياسي در دوران معاصر

طرفداری از حقوق زنان بپردازند. نزار قباني از شاعراني بود که به دفاع از حقوق زنان در جامعه پرداخت و 
شاعر »را وصف کرد که در ميان خاص و عام به    اودر اشعارش با تبحر روحيات و خصوصيات    یاگونه به

 معروف شد.  «زن

 ي شناخت زوایای ذهني و ظرایف روان  ۀاو بازتاب هم  یهاعشق و زن در اشعار او موضوعيت دارد و عاشقانه
ویسد: »نزار قباني نمي  شفيعي کدکني  (.15:  1384  قباني،ای مرد شرقي است )هو زیباشناختي زن و دیدگاه 

قدیم قرار   واريشه های شعری را که در مرز زبان شعری مدرن و زبان ایستا و کلرین زبان تیکي از لطيف
مرد به تن دارد   ۀداد، به وصف حالات عاشقي و توصيف تأملات خود در باب زن پرداخته است. او گاه جام

های دازد و به شکل مردی شرقي با تمام ویژگيپربه وصف حالات عاشقي مي  کهيهنگام  .زن  ۀو گاه جام
وشد کمي   ،شودپوشد و در زیر پوست زن نهان ميزن را مي   ۀکه جام  ود و زمانيشروحي و اخلاقي ظاهر مي

وید: »چه بخواهيم چه نخواهيم، گاو مي .( 115:  1380را بزند« )کدکني،  ای اوهتمام حرف  ،تا از زبان زن
 . (114پرنفوذترین شاعر عرب است« )همان:  يچه از شعرش خوشمان بياید یا نه، قبان

 شخصیت .  4-1

وخوی مخصوص شخص است و در معني عام، عبارت از مجموعه لقخدر لغت به معني ذات،  شخصيت  
نهفت اميال  و  غرایز  برخورد  عامل  است که  دانش  ۀخصوصياتي  با  زمينهانسان  در  او  اکتسابي  های های 

در تعریفي دیگر »شخصيت عبارت است از فردی که مانند   .( 301:  1387  مختلف اجتماعي است )داد،
از ویژگي این ویژگياشخاص حقيقي  با  و  است  برخوردار  نمایش ظاهر ميهایي  و  داستان  در  شود« ها 

شاعر است و شاعر با بيان شخص   یشۀشخصيت در شعر بازتاب تصورات و اند.  (333:  1378  )مقدادی،
ایجاد    يرگذاری تأثابا مخاطبان رابطه  در اشعارش کند  دن او در دنيای خيال خود، سعي ميکرزنده و وارد 

بيان کند. شاعر یا نویسنده شخصيت،   اش یهای شعر شخصيت  افکار و اعمال خود را در  ينوعو به   کند
کند، همچنان که شبکه کارکرد، نسبت اجتماعي، فرهنگي و ایدئولوژیک را بررسي مي  نام، نوع پوشش،

 ردازدپمي  اهشناسي شخصيتند و از طریق نام و سن به نشانه کها را مطالعه ميتارتباطي بين شخصي
 (. 22: 2002 )یوسف العرجا،
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 الگوی فیلیپ هامون .  4-2

 يداستان   یها تيشخص  يشناس نشانه با انتشار کتاب    1990فرانسوی در سال    ناس شفيليپ هامون نشانه
شخصيت از   .استهای پيشين  ش جامع و شامل نظریهانگاه جدیدی به عنصر شخصيت داشته که نظریه

ي نيست، بلکه ممکن است در واقعيت نيز وجود داشته باشد. از سویي شناخت روانای  دیدگاه هامون، مقوله
ای است که جز در ميان متن، ارزش و نقشي ی اینکه یک مقولۀ مأنوس و صرفاً ادبي باشد، نشانه جابه

 (. 8: 1990یابد )هامون، نمي

گيرد که از دال و مدلول تشکيل شده و به این طریق، ای درنظر ميهامون شخصيت را عنصری نشانه
های ای هماهنگ از نظامدهد. از نظر او »شخصيت مجموعهشناسي شخصيت را گسترش ميمباني نشانه

خود   یۀ هامون نظر(.  2بردن به هویت او در گرو خوانش متن است« )همان:  شده است که پيریزیبرنامه 
های شخصيت  -های مرجعي، بشخصيت  -الف)  انواع شخصيت.  1  را بر چهار اصل بنيان نهاده است: 

شخصيت شامل  خود  که  خواننده  حضور  تکراری  یادآورندهبههای  نشانگر  پ  و  های شخصيت  -است، 
 . دال شخصيت .4، و مدلول شخصيت. 3 ،توصيف شخصيت سطوح. 2 گر(،ای یا اشارهواسطه

 انواع شخصیت . 4-3

دربرگ نزار  مرگ(، شخص  مجازیهای  يت، شخصدیني  هایيتشخص  يرندۀشعر  و  نفرت   هایيت)مانند 
  گردد ي بر معنایي ثابت که فرهنگ آن را تعيين کرده است برم  هايتاین شخص»  .یادآورنده و تکراری استبه
به ميزان درک و فهم خواننده، از فرهنگي که باید آن را بياموزد و بر آن   هایييتخوانش چنين شخص  و

 اند از:مرجع در شعر نزار عبارت هایيتانواع شخص .(24همان: ) «شناخت پيدا کند بستگي دارد

 دینی  هاییتشخص . 4-3-1

ملت   بيشتر  نزد  مهم ميراث دیني  از  یکي  الهام شعری  ها،  منابع  ميان شاعران مي  شماربهترین  در  رود. 
ین نمادهای دیني است پرکاربردتریژه پيامبر اعظم )ص( یکي از  وبه معاصر عرب، نماد پيامبران الهي و  

های دیني شامل حضرت مریم )س(، حضرت فاطمه  های نزار، شخصيت(. در سروده5:  1999الدین،  ینز)
)س(، حضرت زینب )س(، حضرت مسيح )ع(، حضرت موسي )ع(، حضرت یوسف )ع( و امام حسين )ع( 

 است. 

 حضرت فاطمه )س(.  4-3-1-1
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در نزار  های دیني که  از جمله شخصيتهای دیني در اشعارش بهرۀ فراواني برده است.  شاعر از شخصيت
. او در سرودۀ »مرسوم بإقالۀ خالد بن الوليد« به  )س( است  حضرت فاطمه  ،ها اشاره کردهاشعارش به آن 

لياقتي سران عرب را نسبت به زنان و همچنين  آورد تا بيفراخواني شخصيت حضرت فاطمه )س( روی مي
 های ارزشمند نشان دهد:برباددادن گنجينه

ول  ةَ ... و باعوا النُسخَ   /ی النب   تیالزهراء مِن ب  ةسَرقوا فاطم 
ُ
  /ی عل  ینیع  یباعوا الحُزن ف  /میمن قرآن الکر   یالأ

  یکشفوا ف
ُ
 . (570: لاتا ،یحدِ ظهر رسول اللّه )قبان أ

اول قرآن کریم را ربودند/ اندوه و غم در چشمان علي   ۀ)س( را از خانه پيامبر ربودند/ و نسخ  زهرا  ۀفاطم 
 حد پشت رسول خدا را خالي کردند. ا را فروختند/ و در جنگ 

حاکميت معنوی حضرت فاطمه )س( بر زنان عالم، منش شخصي و دیني ایشان در حل مشکلات جامعه  
ای دارد. وجود ایشان در سرزمين عرب موجب برکت است و از طریق کنش رفتاری ویژگي و نقش یگانه

  درمورد توان شناختي دقيق از طرز تفکر سران عرب  اند، ميکه مردمان عرب با این شخصيت انجام داده 
های دیني زن با زبان دست آورد. یکي از اهداف نزار، معرفي الگویي مناسب از شخصيتشخصيت زنان به

آن شخصيت   درموردهای دیگران  هنر برای شناخت منش اخلاقي و رفتاری آن شخص و همچنين اندیشه
 است. 

 س()  یممرحضرت .  4-3-1-2

ها بهره جسته که یکي دیگر از این شخصيتاز آنجا که نزار شاعری انقلابي است، از بانوان بزرگ دین  
 حضرت مریم )س( است که با فضایلي که دارد، جایگاهي خاص در اشعار او به خود اختصاص داده است. 

 وَ مریمُ تَجلسُ فوقَ الرَّملِ کُلَّ لَيلۀٍ/ تَنْتَظرُ المهدی/ و تَقْطَفُ الوَرْدَ الّتي یَطلعَْ مِن أصابعِِ الضَحایا/ و زینبَُ
 (. 70تُخبيءُ السلَاحَ في قمَيصِها )قباني، لاتا: 

هایي را که از انگشتان نشيند/ منتظر حضرت مهدی )عج( است/ و گل و مریم هر شب بالای تپۀ شني مي 
 کند.چيند/ و زینب سلاح را در پيراهنش پنهان ميروید ميقربانيان مي

شناسي شخصيت هامون، عشق همراه با  یابيم که شخصيت مریم از نظر نشانه با بررسي این ابيات درمي 
بخش کند که با وجود غم همواره منتظر مهدی )عج( است که منجي بشریت و پایانزندگي را بيان مي

يری شخصيت حضرت زینب )س( کارگبهآورد.  ظلم و ستيز است و برای همگان عدالت را به ارمغان مي
شود و شخصيت زن هم نيز بيانگر این نکته است که صبر نياز زنان عرب است که موجب آفرینش مي
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 گيرد.آفریند و هم صبوری در پيش ميشود، هم حماسه ميعاشق مي

 شخصیت تاریخی . 4-3-2

نزار اشعارش را در زندان عشق حبس نکرده، بلکه اشعاری را برای زنان حریص نگاشته است. او در شعر  
زیبایي به نام »تُریدینَ« علاوه بر توصيف زن حریص به عزت حضرت سليمان )ع( نيز اشاره و در پایان 

 کند. وار زن حریص را کلئوپاترا خطاب ميکنایه صورتبه

تُریدینَ مِثلَ جميع الْنِساء/ کُنوزُ سليمانَ/ مِثلَ جميع الْنِساء/ وَ أحوَاضَ عِطرٍ/ وَ أمشاطَ عاجٍ/ وَ سِرْبَ إماء/ 
 تُریدینَ مَوليً/ یُسْبِح بِإسمکِ کَالبَبغاء/ وَ یغَسِلُ بِالخَمرِ رِجلَيکِ/ تُریدینَ في لَحظَتَينِ إثنَتَينِ/ بلِاطَ الرَّشيد 

 ( 38، 37: 1397و قافِلۀً مِن عَبيد و أُسری/ تَجُرُّ ذُیولَکِ یا کليوبَترا... )قباني،  و إیوان کسری/

هایي از جنس عاج/ و گروهي هایي از عطر/ و شانهخواهي/ حوضهای سليمان را ميمثل همۀ زنان/ گنج
ۀ یک طوطي اسمت را تسبيح کند/ و پاهایت را با شراب مثاببهکني/ که  ای را طلب مياز کنيزان/ برده

يد و ایوان کسری/ و در آن دو، برده  الرش هارونهای کني/ کاخبشورد/ و در یک لحظه دو چيز را طلب مي
 خواهي/ که دنبالۀ دامنت را بکشند ای پادشاه زنان، ای کلئوپاترا.و اسيری را مي

کند. صفاتي که يری شخصيت تاریخي کلئوپاترا شخصيت زن حریص را تصویرسازی ميکارگبه شاعر با  
هایي از عطر و... ی سليمان، حوضهاگنج از: خواهندۀ    اندعبارت برده    کاربه نزار برای شخصيت زن حریص  

ای هدفمند از این را آورده تا به زن حریص طعنه بزند. او به شيوه  . در پایان شخصيت تاریخي کلئوپاترا
شخصيت تاریخي یاد کرده است. این موضوع ریشه در نگرش او به زنان دارد و سعي دارد از شخصيت 

اند. در حقيقت شيوۀ بيان او موجب باورپذیری نظيری قرار داشتهزناني سخن به ميان آورد که در موقعيت بي
لئوپاترا در شعر شاعر ملموس است و شود، زیرا شخصيت کشخصيت مورد توجه شاعر )زن حریص( مي

 مصداق عيني دارد.

 های مجازی . شخصیت4-3-3

بلکه مفاهيم  انسان نيست،  نيست و همواره  مأنوس  مقولۀ  دارد که شخصيت یک  فيليپ هامون عقيده 
های (. در اشعار نزار شاهد بازتاب انواع شخصيت19:  1990روند )هامون،  مي  شماربهانتزاعي هم شخصيت  

 ها در فرهنگ اجتماعي مردم وجود دارد. مجازی هستيم که تعریف ثابتي از آن

 نفرت 



 

 1402، زمستان 4، شماره 15سال  ،زن در فرهنگ و هنر  526
 

در ین اتفاقي که در اشعار نزار حس نفرت او را به نمایش گذاشته، مرگ همسرش بلقيس است. او  ترمهم
بيان کشته  با  توانسته  به تصویر بکشداین شعر  را  نفرت خویش  بلقيس حس  به رویکرد  شدن  با توجه   .

نفرت از سران عرب   عنصر  مثلاًهای مجازی در اشعارش بهرۀ فراواني برده است؛  هامون شاعر از شخصيت
نسبت به شخصيت های ظلم اعراب را  بدترین نمونه بيان کرده و در این شعر  وضوح  به  در قصيده بلقيس  را

 را مسئول  و جامعۀ عربکند به خواننده القا مي زنان 

 . داندشدن همسرش ميکشته

إِنَّ    یلکن/ عل  /ة  یمرث  عنده  ستیل   /سُ یبلق  العربقَ العرب السلامُ/  / و    غتالَنا یأن    یضاءنا  لَحمَنا   أکل یعرب 
/ و  / و  بْقُرَ یَ عرب  / فَکَ  فتَحُ یَ بَطنَنا عرب   (. 369: 1393 ،ی )قبان ةنَفُرُّ من عند القضاءُ   فَ یقَبرَنا عرب 

اعراب است/ سرنوشت عربي ما این است که عرب ما را ترور کند/ عرب   ۀبلقيس/ این روضه نيست/ فاتح 
 کند/ چگونه از این تقدیر بگریزیم؟ رد/ قبرمان را باز مي دهایمان را ميخورد و شکمگوشتمان را مي

 ننهادن به شخصیت او ارجنفرت زن از 

ثمربودن ای از زبان زني که از بيرفتار با او موجب شده تا نزار در سروده  نحوۀشدن و  ارزش شمردهيب
 نفرت دارد چنين بسراید: 

نَحيلُ الوَجهِ لا یُبصِر/ أنا نَوعٌ مِن الصَّبير/   /طِفلٌ  سَماءُ مَدینتي تمَطُر/ و نَفسي مِثلهُا تمَطُر/ و تاریخي معَي.. 
شيءٌ/ بِنَفسي بعَد ما دَمَّر/ أباالعِفن الّذی حَولي/   هل   لا یُثمِر/ و کَيفَ أُنوثَتي ماتتَ/ بِمَن أهتمََّ..  و  لا یُعطي..

 (. 342: 1397أم القِيَّمِ الّتي أنکَر/ حَياتي کُلُّها عَبثٌَ )قباني، 

مي آن  مثل  روحم  و  است/  باراني  شهرم  کودکيآسمان  من  همراه  گذشتۀ  و  کودکي بارد/  است/  ام 
ام دهد/ و چگونه زنانگيصورت که نادیده گرفته شد/ من نوعي درخت انجير هستم/ که ميوه نمينحيف
رفت/ به چه چيزی توجه کنم آیا چيزی دارم/ به خودم بعد از اینکه ویران شد/ یا فسادی که همراه    از بين

 ام بيهوده است.من است/ یا ارزشي که انکار شد/ کل زندگاني

شد، ها خيانت ميشدند و به آناز جنگ بود و زنان به اسارت گرفته مي  مملوبا توجه به اینکه جامعۀ عرب  
کند. علاوه بر نفرت، در سراسر شاهد بازتاب مفهوم نفرت هستيم که تصویری سياه همراه با ننگ را القا مي

گيرند و ذهن مخاطب را به این سمت سوق ای از مفاهيم ناخوشایند در کنار هم قرار مياشعار نزار زنجيره
 شدند.های زنانه همواره خوار و ذليل شمرده ميدهند که شخصيتمي

 مرگ 
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 مرگ مادر 

عشق های  یکي از سمبل ،  گذار عشق و محبت در وجود او بوده استکه پایهش  به مادر  نزارشدید    علاقۀ
باگوید: »مادرم منبع عاطفه مي نزار    .در شعر اوست خشيد و مرا فرزند برتر خود  بمي  حسابي ی بود که 

مرا   يسالگ داد. تا سن هفتا را به من اختصاص ميهانست و در بين خواهر و برادرانم هميشه بهتریندمي
وقتي از او   .(93:  2001« )حيدوش،  داديبا دستان خویش به من غذا م  سالگييزدهو تا س  نوشانديشير م

  بوده   اميدر زندگيرگذار  سؤال شد جواب داد مادرم اولين زن تأث  اش يدر زندگ   يرگذاردربارۀ اولين زن تأث
معروفي است   يدۀشعری که بتواند ما را نسبت به این موضوع واقف سازد، همان قص  ینتراست. شاید مهم

 آن را سرود: ،در بيروت ساکن بود و خبر مرگ مادرش را شنيد کهيکه هنگام

ک ماتَت/ لم قولیمِن دمشق    هاتف    یجاءن   /رمح   أخترُها  کَسمَکة  /یذراع  نیتموت ب   روت یعندما کانت ب  مُّ
ُ
: أ

ک  ف  موتُ ی أن    مکنیُ   فیاستوعَب  ه/  کُلُّ مد   یالسمک  واحد/ کانت هناک  حب نیوقت  اسمُها بیة   .... تموت  ة 
مّس مدهشة اسمُها فائزة... ) /روتیب

ُ
 (. 192:  1390 دهقان، و یرقادر یم و کانت هناک أ

ی در آن فرورفته باشد/ پيکي از دمشق ای که نيزهاگویي ماهي  /دميربيروت در ميان بازوانم مي  کهيهنگام
آنجا شهری   /ها یکجا بميرند ماهي  ۀزده شدم چگونه ممکن است هم نزد من آمد و گفت: مادرت مرد/ بهت

 . انگيز به نام فائزه بود که مردي به نام بيروت بود که مُرد/ و آنجا مادری شگفتداشتن دوست

های زنانه است که مرگ شخصيت  ،ابيم از جمله حوادث موجود در اشعار نزاریبا بررسي شعر حاضر درمي
این زنان که شاعر با توصيف   ۀرسد و از جملها شاعر به پایان ميتمامي بلندپروازیوقوع این حادثه،  با  

 است.  شاعر مادر ،کشدش را به تصویر مي امرگش حس زیبای دلتنگي

 مرگ بلقیس 

 کند: یي ميسرانغمهوی در قصيدۀ بلقيس در سوگ او چنين 

رحَلتِ   فَ ی... کسُ یبلق  /ایّ عل  یبکیَ   یفَمَنْ تُر  /کِ ی عل  ی .../ کلُّ غمامةٍ تَبکسُ یبلق   ای.../ سُ یبلق  ای .../  سُ یبلق  ای
هرة الْنقدَ یة و القَصدَ ی الشَه تُهایَّ ... أسیبلق / ایَّ دیَ  ی... عل کِ ید یَ  ی صامتةً / وَ لَمْ تَضَع : 1393  ،ی )قبانة  یَّ ة و الْمُطَّ

357 .) 

کنند و خدایا چه کسي بر من خواهد ابرها برای تو گریه مي  ۀهم  /.ای بلقيس..  .ای بلقيس..  .ای بلقيس..
بلقيس ای  /چگونه ساکت و خاموش کوچ کردی/ و دستانت را بر دستانم نگذاشتي .گریست/ ای بلقيس..

 .بانوی شهيد و شعر و پاک و پاکيزه
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نزار قباني برای تصویرسازی گریه در فراق همسر از بياناتي بدیع استفاده کرده و موجب التذاذ خواننده شده  
او   بهمياست.  ابرها  او  گوید که تمام  اغراق شاعرانهگریه ميخاطر مرگ همسر  این  با  زیبایي   ،کنند و 

ای ارزشمند کند که پدیدهدر این شعر، نزار مرگ بلقيس را با شهادت برابر مي   است.افزون کرده  شعرش را  
 شود.محسوب مي

با توجه به نظریۀ فيليپ هامون حوادث موجود در جامعۀ عرب به مرگ شخصيت زن )بلقيس( منجر شده 
 است که نوميدی و احساس یأس را در سراسر شعر پراکنده ساخته است. 

 مرگ جمیله بوحیرد 

 « جميله بوحيردای به نام »هد قصيدهدهای زنانه را نشان ميهای نزار که مرگ شخصيتاز جمله قصيده
جواني، در الجزایر به دست فرانسویان کشته شد. این زن در کمال زیبایي، پاکدامني و   جاست که در او

خاطر وطنش د نياورده بود. او به وخاطر اینکه در مقابل استکبار، سر تعظيم فرفقط به  ،گناهي کشته شدبي
و   هاهای پليسي که بوی خانهکرد تا با سگ  آسایش، لباس عروس، رژ لب و خيلي چيزهای دیگر را رها

 . (187: 1397، قبانيکردند مبارزه کند )غذاهای مردم را استشمام مي

الإسم: جميلۀ بوحيرد/ مِقْصَلَۀٌ تَنصبَُ ... و الأشرارُ/ یَلْهونَ بِأُنثي دونَ إزازِ/ و جميلۀُ بَينَ بَنادِقِهِم/ عُصفورٌ 
الْجَسَدُ الخَمریُّ الأسْمَرُ/ تَنْفُضُهُ لمََساتُ التَّيّارِ/ و حُروقٌ في الثَّدیِ الأیْسَرِ/ في الْحُملَۀِ.../   /رفي وَسَطِ الأمطا

 (. 190همان: في... في... یا لَلعارِ )

شوند/ و جميله گناه به لهو و لعب مشغول ميشود... و اشرار/ با زني بينام: جميله بوحيرد/ گيوتين برپا مي
به این   /رااو    نست/ )باد( جسم شرابي گندمگوا  هاگنجشکي در ميان باران  ۀمثابهایشان/ بهميان تفنگ

هایي وجود دارد/ در نوک پستانش/ در... در... چه چپش سوختگي  ۀکشد/ و در سينطرف و آن طرف مي
 ننگ فجيعي. 

ی آن حس ناراحتي خود لالابهگناه را با زباني لطيف بيان و در  این شعر، کشتار وحشيانۀ زنان بي  شاعر در 
ي در گنجشککند و با تشبيه جميله بوحيرد به زندگي زنان در جامعۀ عرب آشکار مي باراسفرا از وضعيت 

کند و در پایان او اشاره مي  سمتبهها  بودن او و هم فراواني شليکبودن و مظلومميان باران، هم به معصوم
 داند. هایي را ننگي بس بزرگ ميشعرش بروز چنين سانحه

کند که سایۀ شوم مرگ را همواره در زندان در یرسازی ميتصوی  اگونه بهشاعر شخصيت جميله بوحيرد را  
بودن مرگ همواره هراسان خود خرسند باشد، از نزدیک   بودنزنده کند و بيش از آنکه از  کنار خود حس مي

 و نگران است. 
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 نشانگر حضور خواننده های . شخصیت4-3-4

 و تکراری یادآورندهای بهه . شخصیت4-3-4-1

کننده دارد و ند و کارکردی هماهنگکها و خاطرات ایجاد ميی از یادآوریااین شخصيت در شعر، شبکه 
بنابراین این نوع شخصيت به بازنمایي و تأویل    ؛زمایدآخواننده را مي  ۀدر حقيقت علامتي است که حافظ 

ها، یادآوری و بازگشت به گذشته، آرزومندی  های هشداردهنده، اعترافات،و وجود خواب  زدپرداميها  علامت
 . (26: 1990رود )هامون، شمار ميبهآن های کردن به گذشتگان و... از ویژگياشاره

 صورت مکرر در اشعارش آورده »بلقيس« است: از جمله زناني که نزار نام او را به

 ا ی ...  سیأرض العِراق/ بلق  ی... کانت أطولَ الْنَخّلاتِ فسیبابل/ بلق  خیتار   ی... کانت أجملَ الْمُلکاتِ ف سیبلق
 (. 360:  1393  ،ی)قبان   یالأحل یعُصفورت  ای.... سیتَلمِسُها الأنامِل/ بلق  نَ یة حدیوَجعَ الْقَص ا ی ،یوَجع

بلقيس شاه بانوی تاریخ بابل بود/ بلقيس رعناترین نخل سرزمين عراق بود/ بلقيس... تو درد مني و درد  
 کنند / بلقيس ای پرندۀ آزاد من. انگشتان آن را لمس مي کهيشعر هنگام

کار برده و علت وفور در اشعار خود بهاین نوع شخصيت را بهۀ نزار به همسرش بلقيس،  علاقبا توجه به  
توان در موارد زیر خلاصه کرد: اشاره به جایگاه زن ميرا  های او  های تکراری در سرودهحضور شخصيت

 ایجاد حس نوستالژی نسبت به زنان. ی وعرب، نگاه به گذشته و عبرت گرفتن از آن، مردسالار ۀدر جامع

اند و حتي با مرگ این شخصيت هایي از این دسته پيوسته در گذشته شاعر وجود داشتهبنابراین شخصيت
کند. یکي از مسائلي که سبب آرامش نسبي يم)یعني بلقيس( شاعر در زمان حال نيز با خاطرات او زندگي  

ین ویژگي ترمهم کند؛ بنابراین  ي مشود، بازگشت به گذشته است که موجبات آرامش را فراهم  شاعر مي 
 بردن به گذشته و دورماندن از شرایط سخت حال است. شخصيت تکراری در اشعار، پناه

 گراشاره ای یاهای واسطهشخصیت. 4-3-4-2

یا خواننده یا شخصي است که از آن دو نيابت   مؤلفاین نوع شخصيت، نشانه و علامتي است برای حضور  
ای های واسطه(. شخصيت25:  1990کند )هامون،  کند و عقيده و نظر آن دو را مطرح یا به آن اشاره مي مي

شخصيت زن توسط   قراردادنهای نزار بازتاب چنداني ندارند که این امر با توجه به مخاطب  در سروده
 شاعر، بدیهي است. 
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 طرح سؤال درمورد شخصیت 

شدن این سؤال کند و مطرحنزار با طرح پرسش برای خواننده او را به دنيای زیبای شعری خود وارد مي 
او خواننده را به دنيای شعری خود وارد و ذهن او را   .دهدزدن مياز سمت شاعر به خواننده فرصت حدس 

 کند. دادن با بياني زیبا و تشبيهاتي بدیع ميکند و سپس شروع به پاسخمشغول مي

هل تعرفونَ حبيبتي بلقيس؟/ فهي أهمُّ ما کَتَبوهُ في کُتبُِ الغرام/ کانت مُزیجاً رائعاَ/ بينَ القَطيفَۀِ و الرُّخام/ 
 . (363: 1393کانت البَنَفسَجُ بينَ عَينَيها/ ینامُ و لا ینامُ )قباني، 

های عاشقانه است/ او پيوندی مبارک ها در کتابنوشته  ینترشناسيد؟/ او مهمم بلقيس را مياآیا معشوقه 
 خفتند. خفتند و نميها ميان چشمانش بودند/ ميبود/ بين ابریشم و مرمر/ بنفشه 

بياني حزنهمسرش جریحه  دادن ازدستيل  دلبه عواطف شاعر   با  از این مصيبت سخن    انگيزدار شده و 
کشد تا شاید از این طریق شریک دردی برای خود  ذهن مخاطب را به چالش مي  سؤالگوید و با طرح  مي

 بيابد.

 داند:، زن و شعر را همزاد هم ميسؤالای زیبا با طرح نزار در سروده  

هل القَصيدۀُ أصلُها قَصيدۀٌ؟/ أم القَصيدَۀُ أصلُها إمرأۀٌ؟/ سؤالٌ کبيرٌ ما زال یلُاحِقني منذُ أن احتَرقتَ حب 
 (. 11: 1384)قباني،  المرأۀِ/ و حبّ الشعر/ سؤال... لا أریدُ له جواباً

آیا زن در اصل شعر است یا شعر در اصل زن؟/ شعر در اصل زن؟/ سؤال بزرگي است که مرا تاکنون به 
 که عشق زن را پيشي گرفتم. ياز زمان گذاردينمحال خود وا

ند. اهمزادی هستند که از ابتدای جهان با یکدیگر بوده   و زن  در این سروده اشاره به این دارد که شعراو  
، ذهن خواننده را به  سؤالشاعر با بيان    جلي است.تکاملاً مش  هماهنگي و یگانگي این دو مقوله در شعر 

رساند که دربارۀ  به روش استفهام انکاری خواننده را به اقناع اطلاعاتي مي سؤالدارد و با طرح يمواتکاپو 
مي ارائه  شخصيتشخصيت  تحليل  با  واسطهدهد.  درميهای  خواننده ای  شاعر  که  بر  یابيم  را  محوری 

 شود.ای هویدا ميهای واسطهی ترجيح داده که این حقيقت با تحليل شخصيتخودمحور

 شخصیت توسط شاعر   قرارگرفتنخطاب  . 4-4

کند، چنين خواهي در ميان دیگر زنان فخرفروشي ميای شخصيت بانویي فاخر را که با زیاده نزار در سروده 
های مخاطب افکار زن فاخر را بيان این شخصيت و استفاده از فعل  قراردادنکشد و با خطاب  به تصویر مي
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 کند. کند و خواننده را وارد دنيای شعری خود ميمي

لماذا تقولينَ:/ أن بَقایا الَأظافِرِ فوقَ  / ۀتَحتَرفينَ الإشاعَ /ۀلماذا تغََشِّينَ في ورقِ الحُبّ؟/ تَحترفينَ الفَضيحَ 
-40:  1397ذِراعَيکَ مِنيّ/ في حينٍ لا أتَّذَکَّرُ أنّي رأیتُکِ/ لا أتَذَکَّرُ أنيّ لَمَستُکِ/ لا أتَذَکَّرُ أنّي... )قباني،  

41 .) 

گویي:/ که آثار کني/ برای چه ميپراکني ميیعهشاکني/  کني/ آبروریزی ميچرا در ورقۀ عشق تقلب مي
آورم که من تو را آورم تو را دیده باشم/ به یاد نميکه به یاد نمييدرحال ناخن روی بازوانت کار من است/  

 آورم که... لمس کرده باشم/ به یاد نمي

است؛  قراردادنمندی از خطاب  های زنانه با بهره یکي از اهداف شاعر، معرفي الگویي مناسب از شخصيت
سازد، منشأ زلالي برای دریافت اطلاعات بنابراین فعل و اعمالي که این شخصيت زن بر زبان جاری مي

با استفاده از که از طریق آن مي  استاین شخصيت    درمورد توان شناختي دقيق از زن پرحرف و فاخر 
 دست آورد. های نزار بهشناسي شخصيت و نيز واقعيت سرودهنشانه 

 . سطوح توصیف شخصیت4-4-1

توان آن را علامتي عنوان مدلول اعتبار کرد، مي توان شخصيت را به»علاوه بر آنکه مي  ،هامون  به اعتقاد 
توصيف است. این کار، سطوح شخصيت تکه یا مرکب قابلصورت تکهچندپاره و غيرمتصل دانست که به

 (. 25: 1990 شود« )هامون،ناميده مي 

  سه در  با توجه به رویکرد فيليپ هامون  که نزار قباني از آنان در اشعارش نام برده  ای  های زنانهشخصيت
 و بررسي است.  توصيفنمادین قابل و، رواني سطح ظاهری و فيزیولوژیکي

 بلقیس . 4-4-1-1

  شاعر است.  »بلقيس«    ۀگذاری شده قصيدزیبای نزار که با اسم همسر معشوق نيز نام   هایقصيدهیکي از  
پردازد که برگرفته از های این شخصيت ميصراحت به بيان سختيبا زباني دردمندانه به  در این سروده

 ست. احساسات طبيعي شاعر ا

  ، یوَجع  ای سیأرض العِراق/ بلق  ی کانت أطولَ الْنَخّلاتِ ف سیبابل/ بلق   خی تار   ی کانت أجملَ الْمُلکاتِ ف   سیبلق
الْقَص  ای ح دیوَجعَ  بلق   نَ یة  الأنامِل/  القَصدَ یالشَه   تُهایَّ أ  سیتَلمِسُها  و  الْنقدَ یة،  هرة  الْمُطَّ و  بلقیَّ ة،   ای  سیة/ 

 (. 360:  1393  ،ی)قبان   یالأحل یعُصفورت
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بلقيس زیباترین پادشاهان زن تاریخ بابل بود/ بلقيس بلندترین نخل در سرزمين عراق بود/ بلقيس ای درد 
کنند/ بلقيس ای بانوی شهيد، و قصيده، و زن که انگشتان آن را لمس مييهنگاممن ای درد قصيده  

 پاکيزۀ پاکدامن/ بلقيس ای پرندۀ آزاد.

 ، تشبيهات بدیع   يریکارگشاعر با به است.    و بلندقامت  یباروزني بسيار زبعد ظاهری و فيزیولوژیکي: بلقيس  
 زیبایي بلقيس را به شاه بانوان بابل و قدبلندش را به نخل عراقي تشبيه کرده است.

 دغدغه.يببعد رواني: زني پاکدامن و 

و   اندگرایي است که ملت عرب او را از اوج عزت به نهایت ذلت کشاندهو انسان   نماد شکوه   نماد: بلقيس
 عرب است. خواهیزنان آزادۀ نمایند

 فاطمه . 4-4-1-2

نت عناصرُ الأش   یف بَعدَها تَکوَّ راب   و  النّارُ   /اءیالبَدءِ کانت فاطمة/ و   و  اللغاتُ   کانتِ   و  /الهواءُ   و  اهُ یالم  و  /التُّ
وداء/ و ة/  فاطم  ین ی ع  بعدَ   و  / المَساءُ   و  الصّباحُ   و  /عُ ی الرب  و  فُ یالص    و  /الأسماءُ  اکتَشَفَ العالمُ سِرُّ الوَردَةِ السَّ

 (. 64:  1389  ،یبَعدها بِألفِ قرنٍ/ جاءَتِ النساءُ )قبان 

ها هست شد/ و ها و ناموهوا/ و زباناول فاطمه بود/ و بعد از او عناصر اشيا پدیدار شد/ آتش و خاک/ آب
جهان راز گل سياه را کشف کرد/ و بعد از او پس   /تابستان و بهار/ و صبح و عصر/ و بعد از دیدگان فاطمه

 از هزار قرن/ زنان پدید آمدند.

 رنگ است. ياه سبعد ظاهری و فيزیولوژیکي: فاطمه زني زیبارو که سياهي چشمانش بسان گل 

 ۀ طبيعت است. چهارگانعناصر   سرمنشأنماد: این زن نماد هستي و پيدایش است و عنصر وجودی او 

 لوح سادهزن 

 خبر را چنين وصف کرده است: يابيازدن لوحسادهای زیبا زن نزار در قصيده

کِ   شَکَّ   لا نَّ
َ
نَّ عَ   وَ   /لعَبون یَ   نَ یح  الأطفالِ   بَساطَةَ   / بَة ی  و طَ   طَة  یبَس   /بَةی  طَ   أ

َ
  /ی السّکون/ لکنّن   رتا یهما بُحَ   نَکِ یأ

بحَثُ  
َ
بحَثُ    /ونیالعُ   رَةَ یکَب   ایأ

َ
لاتِ المُتعِبَ عَن    /ونیالعُ   ةَ فارغَ   ا یأ   /یقَت یصَد  ایو أنتِ    /ةالمُخطِئَ   الشُفاةِ   عَنِ   /ةالص 

ولوِ )  ة  یَّ نَق  (. 41: 1397 ،ی قبانکَاللُّ

کنند/ چشمانت دو که بازی مييهنگامۀ سادگي کودکان  مثاببهشک تو پاکدامني/ ساده و پاکدامني/  بي
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چشم / ای که چشمانت چيزی ندیده/ کنم / ای بانوی درشتوجو ميدریاچۀ آرامش هستند/ اما من جست
ميهالبخواهم/  مي  کنندهخستهروابط   گناهکار  معشوقهیي  ای  و  خواهم/  پاک  مروارید  همچون  تو  ام/ 
 ای. پاکيزه

 بعد ظاهری فيزیولوژیکي: زیبارو با چشماني درشت، دارای آرامش دروني و در سادگي شبيه کودکان است. 

 مهربان و متعهد به آبروی خود و خانواده.آلایش، بعد رواني: بي

 خبر هستند و اميدوارند روزی به رهایي برسند. يابيازدنلوح نماد زناني است که نماد: زن ساده

شود  های زنانه در بعد فيزیولوژیکي و ظاهری بيان ميهای نزار بيشتر سطوح توصيف شخصيتدر سروده
وضعيت رواني   درموردتوان مشاهده کرد. او همچنين اطلاعاتي  مي  وضوحبه که زیبایي را در ظاهر زنان  

قرار مي اختيار خواننده  در  نيز  این ویژگيزنان  بررسي  با  این  ها ميدهد و مخاطب  نمادی که  به  تواند 
 اند دست یابد.های زنانه به خود گرفته شخصيت

 مدلول شخصیت

ناپایدار ميهامون، شخصيتفيليپ   را مدلول  قابلها  از   يلتحلداند که  این مدلول عبارت است  است و 
آن شخصيت   دربارۀها  آورد یا عباراتي که از زبان دیگر شخصيتجملات و عباراتي که شخصيت به زبان مي 

 : دهداو دو معيار را برای دستيابي به مدلول شخصيت ملاک قرار مي  . (28:  1990  )هامون،  شودگفته مي 
 . (40یکي معيار کمي و دیگری معيار کيفي )همان: 

 ی ممعیار ک

شود. این معيار، شخصيت ارائه مي  دربارۀ  وضوحو به درپييکردن به اطلاعاتي است که پمعيار کمي توجه
مشخص برای  مناسبي  )بحراوی،معيار  است  شخصيت  شفافيت  و  وضوح  ميزان   .(224:  1990  کردن 

نقشي حياتي در سروده دارد؛ چنانشخصيت زن  قباني  بهرهکه بيهای  با  را  از نظيربودن شعرش  گيری 
هایي مانند عشق به زنان، توصيف جسمانيت معشوق، محدودبودن زنان شخصيت زنان در صفات و نشانه 

هایش در آن دوران فراهم کرده و توانسته است احساسات خود را با زباني نرم و گاه تيز و برنده در سروده
های زن در اشعار ر شخصيتاگر معيار کمي را بنشان دهد و الگوی مطلوبي از شخصيت زن ارائه کند.  

 به اطلاعات زیر دست خواهيم یافت.  ،نزار قباني اجرا کنيم

 یر به زن ناپذوصفعشق 
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 سراید: او در توصيف همسرش »بلقيس« چنين مي

الحریّۀ/ أنتِ أجملُ مِن کلِّ الکُتبِ یا الّتي قامَتُها أعلي مِن قامۀِ الأشرعۀ/ و فضاء عَينَيها .... أوسعَ مِن فضاء  
 (. 305: 1393)قباني،  الّتي کَتَبتُها و الکُتبِ الّتي أفکُرُ بِکتابَتِها

بادبانای کسي که قامت و بلندی بلندتات از قامت  ر از فضای آزادی تو فضای چشمانت گسترده  /رها 
ها را در سر نوشتن آن  ۀهایي که اندیشام/ و کتابهایي است که نوشتهکتاب  ۀر از همتاست/ و قشنگ

 . دارم

هد و او را نيند که نام عشق بر او ميبنزار زن را کمالي مي  .زبان شعری او ساده اما بسيار فصيح است
 دروني خود برسد. ۀد و به خواستوداند که منتظر است تا آزاد شی مياانرژی نهفته 

 : کندسرایي مينغمه گونهین ا در جایي دیگراو  

المَلِکاتِ أعظَمَ  السُومَریَّۀْ  /یا  العصورِ  أمجاد  کلَّ  تُجَسِّدُ  إمرأۀً  الأحْلي. ../  بِلقيسُ.  /یا  عُصفورتي  یَا   /..یا  وَ 
 (. 310: 1393 أَیقُونتي الَأغلي )قباني،

 /.کند/ بلقيس.. های عصرهای سومری را نمایان مي ها/ ای زني که تمامي بزرگواریترین ملکه ای بزرگ
 قدر. ای گنجشک شيرین من/ ای تندیس گران 

بيان شخصيت زن    شاعر توصيفات برای  متنوعي  از    کاربهبسيار  قالبي   محدودکردنبرده است و  او در 
ملکه، گنجشک شيرین و   ینترکند و او را بزرگبا بياني آشکار به همسر خود افتخار ميمشخص پرهيز و  

 . است کند که نشان از عشق فراوان او به همسرش قدر خطاب ميتندیسي گران

 محدودیت زن 

های زنانۀ کشورش به طرز تفکر سران عرب با توصيف کلي شخصيت  «ثقافتنا »  ای با عنواننزار در قصيده
 ویسد:نميکند و دربارۀ قشر مظلوم زنان اشاره مي 

 (. 445: همانو ما زلنا/ نعيشُ بِمنطقِ المفتاح و القفل/ نَلِفْ نساءنا بالقطن/ ندفنهن في الرمل )

 کنيم.ا را در خاکستر ميهکنيم/ زنان را با پنبه بپوشانيد/ ما آن و ما هنوز/ با منطق کليد و قفل زندگي مي

داند و از عرب مي  زند و زن را اسير توهماتزنان طعنه مي  ۀدربار  اعراببه تفکرات    سرودهنزار در این  
بيان گيرد.  های سنتي خرده ميشيوه با واژگاني مانند »کليد، قفل و خاکستر«  شاعر محدودیت زنان را 

نيست،  فهمقابل اساس سيمای زن عرب را با این هدف که دریافت حقيقت زن بر مرد عرب ین براکرده و 
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را به شخصيت زن معطوف سازد و ویژگي با زن را سعي کرده است ذهن خواننده  نامناسب  های رفتار 
یک چيز است و   محدودۀیرسازی کند. احساس محدودیت برای انسان با منحصرکردن او در  تصوبرایش  

گيری از عبارت »پوشاندن زن در داخل پنبه« این ویژگي را با زبان عامه برای قباني در این شعر با بهره 
وضعيت   ،عنوان شخصيتي نمایان شده که در حق او ظلم شدهعلاوه بر اینکه زن به مخاطب تصریح کرده و  

 فکری و آداب آن جامعه نيز در کنار شخصيت زن انعکاس یافته است.

ای برای الگوگيری از شخصيت زن آمده و شاعر این نشانه را با عملکرد نشانه   عنوانبهیت زنان  محدود
 استۀ تمام قدرت یک دولت برای محدودیت  دهندنشان « نمایش داده که  نعيشُ بِمنطقِ المفتاح و القفل»

 و الگوپذیری از شخصيت زن و صفت محدودبودنش ذهن خواننده را درگير خود کرده است.

 معیار نوعی یا کیفی 

صورت ها بهشخصيت  دربارۀآمده  دستمعيار کيفي، در حقيقت »توجه به این مسئله است که آیا اطلاعات به
ها یا خود مؤلف و و توسط سایر شخصيت  يرمستقيمصورت غها( بوده یا به مستقيم )توسط خود شخصيت
  دربارۀ پاسخ این پرسش    .( 224:  1990  بحراوی،  ؛168-167:  2003  الفيصل،راوی ارائه شده است« )روحي

 شود.بيان مي 1زنان در شعر نزار در جدول 

 يها در شعر نزار قبانتي. اطلاعات شخص 1 جدول

 شعر  اطلاعات  منبع ت يشخص

الصّور    حسبهمایة/ فَ یَ صورةِ تذکار   قاطِ ی ة/ لِِلتدیرکبِه القَص   یتجلس المرأة عل ميرمستق يغ  ( يصورت کل )به زن
 (. 281: 1384 ،ی)قبان نیقَت یشَق  /یالفُتوغراف 

 عکاس  پس  /یادگاری  يعکس  گرفتن  یبرا   /نديشنيشعر م   یزن در زانو
 کند/ آن دو را دو خواهر. يم گمان

کِ/ أود  نی تَتَکون... ح ميرمستق يغ  معشوق  حبُّ
ُ
الرزقُ    دُ یز یة و جبال/ تزدادُ ولاداتُ الأطفال/ و  یّ أ

 (. 147: همانة )یالکُتُب الشعر  دی العشق/ تز  دُ یز ی

  کودکان  تولد  /رندي گيها شکل مها و کوهدارم/ درهيتو را دوست م   يوقت
 یهاگردد/ کتابيشود و عشق انبوه ميها فراوان میشود/ روزيم  اريبس

 شود. يم ادیشعر ز

ل  هذا  شِعرُکَ   و  / یکَعِقد   یبِصَدر   شُ یتَع   /یعند   کَ ی أغان:  تَقولُ  ميمستق عاشق اريبس زن   / قُ یالأن  قُ یالطَّ
لُ   فَمِنهُ   /یبِکَبِد ...  قُ یلَص  کَح 

ُ
رُ   و  /ینیعَ   أ عَط 

ُ
  و   /یونیعُ   بِلَونِ   تُ یفَبَ   /ینَهد   أ

 (. 40: 1397 ،یقبان)  یخَدّ  بِحُمرَةِ  تُ یبَ 



 

 1402، زمستان 4، شماره 15سال  ،زن در فرهنگ و هنر  536
 

توان این شيوه را دهد گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم است و ميزنان ارائه مي  درمورداطلاعاتي که شاعر  
 های زنانه آن را اختيار کرده است. شگردی شاعرانه دانست که برای توصيف شخصيت

 دال شخصیت

به عنوان یک علامت لغوی و مسمای شخصيت در شعر تفاوت قائل  فيليپ هامون بين اسم شخصيت 
صورت اتفاقي بين دال و مدلول مبتني باشد، بلکه بر  معتقد است اسم، علامتي نيست که به   اواست. »

یافتن به دال  های دستروش   .(247:  1990  ارتباطي قراردادی بين دال و مدلول متکي است« )بحراوی،
های کردن به علامتتوجه  .2  ،های دیداریکردن به علامتتوجه  .1اند از:  ا از نظر هامون عبارتهشخصيت

اسامي  از تلفظ  ناشي  یا خشونت  نرمي  از جمله  اسامي   .3  ،شنيداری  اشتقاقي  به ساختار صرفي و  توجه 
 . (61-60: 1990 ها )هامون،شخصيت

 انه های زنیت( شخصشناسینام) یو اشتقاق های صرفیویژگی

 بلقیس

پردازد. این رشته  يم  هانامیابي در صورت صوری و معنایي  یشهري علمي است که به بررسي و  شناسنام»
ی قدیم محققان و نویسندگان، هازمانشود. از  يمي محسوب  شناسزبانی فرعي  هاشاخهامروزه یکي از  

« )اسدی، اندبوده با مأخذ غير اسمي    هااسمو در پي ایجاد پيوند و رابطۀ ميان    هانامیابي  یشهربه    مندعلاقه

   مَلِکةُ :  بالکسر  سُ،یبِلْقِ (.  14:  1389
َ
(. بلقيس در لغت به معني ملکۀ  321:  2ج  ،  1250)فيروزآبادی،    سَبَأ

ی معنایش وجود  ها مشخصهشود که شخصيت، بيرون از  يم. از طرفي »اسم خاص باعث  استشهر سبا  
سازد. خواننده به کمک اسم خاص به  يمشخصيت را    کل  هاآن یي که مجموعۀ  هامشخصهداشته باشد؛  

 نیا   تو  شعر  و  /ماننديم  امنهيس  در  /گردنبندم  مانند  به  تیشعرها:  دیگويم
 سرمه  میهاچشم  بر)شعرها(    هاآن  با  پس   /است  ده يچسب  دلم  به  /آزاد  یبایز
  / چشمانم  رنگ  به  يتيب  پس  /سازميم  نيعطرآگ  هاآن  با  را   امنهيس  و  /کشميم
 . است میهاگونه يسرخ به يتيب و

أر   ةٍ کُلُّ واحِد  فَقِصَةُ   /یقاتیصَد  عَن   سَأکتُبُ  ميمستق ي زندان زن أر های ف   ی/    ةٍ و مأسا  /یذات  ی... 
جنِ الّذ /یقاتیسَأکتُبُ عن صد /یکَمَأسات جن  متَصُّ یَ  یعَن الس    اتیأعمارَ الس 

 (. 344-343: همان)

  /نميبيم  را   خودم  آن  در  /هاآن  از  کیهر  ۀقص   دردوستانم خواهم نوشت/    از
  خواهم  دوستانم  از  /است  من  يبدبخت  و  بتي مص  همچون  که  ي بتيمص  و

 .بلعديم را  يزندان زنان عمر که يزندان  از /نوشت
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ی است اجادهی معنایي شخصيت، تنها سرآغاز راه اوست؛  هامشخصهکند.  يمهستي شخصيت، دست پيدا  

  ،ی دت یقص   ،یبت یحب   (. در قصيدۀ بلقيس، شاعر از کلماتي چون165:  1371رسد« )اخوت،  يمکه به معنا  
ق  ،ی قَمر   ،یوَجع هرة النَّ   فراشة،   ،ی الأحل  یعُصفورت  ة،یتُجسِدُ کلّ أمجاد العُصور السومر   ة  إمرا  دة،ی ة، شهیّ المُطَّ

يئت بلقيس را در معنای هی از وجود  اپاره استفاده کرده است که    (و...   ی ن یعَ   اء یالغَمام، ض   یف   سافِرُ یُ قبراً    ای
یابد. يمتوان استنباط کرد که این صفت در شخصيت تا حدودی نمود  يمکند. در ابتدا  يمپادشاه توصيف 

های وارده بر همسرش صحبت مصيبت درمورد شود و نزار ي متر یکنزداما خواننده هرچه به پایان قصيده  
شود در سنجش اشتباه  ي مکند. متوجه  يمکند و خواننده شرایط زندگي ملکه سبا را با بلقيس مقایسه  يم

ی رفتاری و صفاتي ها کنشکرده و بلقيس تا حدودی از معنای اصلي خود دور مانده و داوری نام بلقيس در  
که استفاده از نشانۀ نام بلقيس خشنودی در پي ندارد  که شاعر آورده، با معني بلقيس همخواني ندارد؛ چنان

 و شاعر در پي جلب توجه نظر خواننده به این شخصيت زنانه )بلقيس( است. 

 گیری . نتیجه5

  گر های واسطه یا اشارهاز نوع شخصيت  زن در اشعار نزار قباني  نتایج پژوهش حاضر این است که شخصيت 
 است.  و مرجعي

بار او در ی شخصيت زن و بيان جایگاه تاسفالگوسازو    قراردادنی خود با مرکزیت  هاسروده نزار قباني در  
و   برخاسته  جامعه، گاه با زباني نرم و گاه با زباني تند و گيرا به انتقاد از تفکر جامعۀ عرب از شخصيت زن

عنصری   عنوانبه تفکر مردسالاری بپردازد و زن را    سازی الگویي زن به مبارزه باکند تا با فرهنگسعي مي
 موفق در جامعه ترسيم کند. 

اند. قالب مجازی های مرجعي در اشعار او در سه قالب تاریخي، دیني و مجازی نمود پيدا کردهشخصيت
گسترده در سراسر شعر نزار حضور دارند که شاعر با بيان شخصيت   صورتبهدر برخي از مفاهيم انتزاعي  

پردازد. این مضامين )نفرت و مرگ( است که بيانگر آرای شاعر از دیدگاهي است ها ميزن به تشریح آن 
دهد شاعر همۀ  های تاریخي و دیني نيز نشان مياند. بيان شخصيتکه سران عرب به شخصيت زن داشته

 بسته است. کاربهتلاش خود را برای ترسيم تصویری عيني از شخصيت زنان 

ها در شعر  گر در شعر او وجود دارند که کارکردهای اصلي این شخصيتای یا اشارههای واسطهشخصيت
یادآورنده و تکراری. با توجه به اینکه  بههای  شخصيت و شخصيت  درمورداز: طرح سؤال    اندعبارتنزار  

از   جامعي  اطلاعات  و  شخصشاعر  است  او  دقيق  توصيف  به  قادر  دارد،  زن  های يجه شخصيتدرنتيت 
و به تکاپو واداشتن خواننده برای یافتن پاسخ( خلاصه   سؤالگر به خواننده فقط در یک مورد )طرح  اشاره
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 شود.مي

اند، اما شاعر شده   گرجلوههای فيزیولوژیکي  یهلا ها در  توصيف  اتفاقبه در سطوح توصيف شخصيت، قریب  
کند تا مخاطب با ها نيز آگاه است و با این توصيفات، بستر مناسب را فراهم مي از زاویۀ رواني شخصيت

با سطح فکری و ذهني   ها نيز دست یابد وها به شخصيت نمادین آنشناسایي ظاهر و روان شخصيت
زنان را    های ظاهری، رواني و اجتماعيدقت تمامي ویژگيبه شاعر    درواقع  شود.آشنا    نظر شخصيت مورد  

توان گفت با توجه به نظریۀ هامون نزار، در توصيفات خود از معيارهای ي م؛ بنابراین  توصيف کرده است
 گيری کرده است.مناسبي مانند بعد ظاهری و رواني برای وضوح شخصيت زن بهره

در زمينۀ مدلول، شخصيت زن در دو سطح کمي و کيفي قابل نگرش است. در سطح کمي، او اطلاعات 
کشد. ی توصيفاتش به تصویر ميلا لابهدهد که نوعي غم را در  مربوط به زنان را در اختيار خواننده قرار مي

يرمستقيم برای توصيف شخصيت زنان استفاده کرده که بيانگر  غدر زمينۀ کيفي نيز از روش مستقيم و  
 شگردی زیبا و شاعرانه است. 

در شعر نزار با نظریۀ هامون همخواني ندارد؛ برای مثال خواننده با خواندن قصيدۀ   کاررفتهبههای  برخي دال
ابتدا مي  بلقيس  بلقيس دست  اصلي  پایان شعر  به معني  به  اما هرچه  درميتر مي یکنزد یابد،  یابد شود، 
 ندارد.  گونه سنخيتيشناسي بلقيس با شرایطي که او در آن قرار گرفته است، هيچساختار نام

 

نویسندگان این مقاله گواهی می نمایند که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیت های پژوهشی تمامی 

نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق قوانین و مقررات اخلاقی انجام شده وهیچ  

تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش احتمالی تعارض منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ  نویسنده  مسئول  است،   

 و ایشان مسئولیت   موارد ذکرشده  را بر عهده  می گیرند
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